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بسندگان از قرآن یاشکال ی«؛ بررسةالسُنَّ» یدرنگ در معنا

 یسنّت نبو یتدرباره حج
 

 1محمد عافی خراسانی

 چکیده

 یانجر یر،اخ یهافقه است که در سدهمهم در دانش اصول یادهایاز بن یامبرسنّت پ یتحج

مهم  یلاز دلا یان،م یناند. در ابردن آن پرداخته یرسوالز ی( به تلاش برایونبسندگان )قرآنقرآن
از  یرویبه لزوم پ یمکربوده که در قرآن ینا یقین،فر یاندر م یامبرسنتّ پ یتاثبات حج یبرا

، دستور به یامبرپ یدستورها یاندر م یگر،د ییشده و از سو یدتأک یامبرپ یدستورها

 یشانسنّت ا یتحج یل،دو دل ین( وجود دارد که انضمام ایلیتفص یچ)بدون ه یشاناز سنّت ا یرویپ
 یمعنا یتدر عموم یدشده، تردمطرح  بارهینکه در ا ی. اما اشکالنمایدیطور مطلق ثابت مرا به

در  یاگونهواژه به ینا یکنندگان، معنادر نگاه اشکال یعنیاست؛  یثاحاد ینا « درالسُنَّةواژه »
در  یمستقل یلعنوان دلبه یسنّت نبو یتاست که با توجه به آن، حج شده گزارش یمنابع لغو
، به تمرکز یامبرعصمت پ یلنظر از دلبا صرف رو،یش. مقاله پیستاثبات نقابل یمکرکنار قرآن

 نظراختلاف این در که استها پرداخته و اثبات نموده آن یلو تحل یسهو مقا یانلغو هاییدگاهبر د
اشکال در  ینا یجه،« است و در نتالسُنَّةواژه » یمعنا یتحق با قائلان به عموم یان،لغو میان
 کاملاً نادرست است. یامبرسنّت پ یتحج

 
   .سنّت یت، منکران حجیامبرسنّت پ یتحج ی،سنتّ نبو ی،بسندگقرآن واژگان کلیدی:

 

 m.afi@ut.ac.ir .مدرس حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران .1
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 مقدمه

های اسلامی، حجیت سنّت نبوی طور کلی همه دانشفقه و بهاز دیرباز در دانش اصول

است. اما در شده کریم شمرده  یکی از منابع بنیادین برای استنباط نظر دین در کنار قرآن

پدید آمد که حجیت سنّت نبوی را های اخیر، جریانی در میان گروهی از مسلمانان سده

کریم را منبع دستورات دین اسلام دانست. این گروه که  از ریشه انکار نمود و تنها قرآن

های خود دلایلی را بسندگان مشهور شدند؛ برای اندیشهالقرآن یا قرآناهلبه قرآنیون، 

ی عموم مسلمانان( هایی را بر باورمندان به حجیت سنّت نبوی )یعنذکر نمودند و اشکال

 های ایشان، مطلبی است که تقریر آن به شرح زیر است: مطرح کردند. یکی از اشکال

دستور داده  های متعددی وجود دارند که به اطاعت از پیامبرکریم آیهدر قرآن

است. از سوی دیگر، در میان احادیث نبوی، شاهد آن هستیم که در موارد متعددی، 

ق، 1395ترمذی، ، نک: برای نمونهاند )تنها از »سنّت« خود امر نمودهبه پیروی  پیامبر

. از (717، ص3ق، ج1429؛ کلینی، 36، ص1ق، ج1411؛ حاکم نیشابوری، 457، ص4ج

رو، حتی قرآنیون نیز راهی جز پذیرفتن »سنّت« پیامبر و پیروی از آن ندارند؛ زیرا این این

-کریم به آید که قرآنشمار میبه پیامبر نیز مصداقی از اطاعت از دستورِ پیامبر

هایی را مطرح کنند توانند اشکالاست. اما قرآنیون در اینجا می وشنی بر آن تأکید نمودهر

« است؛ با این تقریب که بگویند السُنّةها تشکیک در گستره دلالت واژه »که از جمله آن

« یعنی روش و الطریقة الحسنةی »شماری از لغویان و مفسّران این واژه را فقط به معنا

ای. اگر چه بیشتر دانشمندان این واژه را به همان اند، نه هرگونه طریقهطریقه نیکو دانسته

 توانند اشکالاند؛ اما قرآنیون میمعنای مطلق طریقه )اعم از طریقه خوب و بد( دانسته

ناچار تنها به س باید بهکنند که با توجه به اختلافی که میان متخصصانِ این امر است، پ

کرد و در نتیجه، آن را در عمل فقط به معنای »روش قدر متیقن در معنای این واژه بسنده 

تواند به حجیت سنّت گفته نمینیکو« دانست. و در این صورت، دیگر احادیث نبویِ پیش

در این احادیث « که السُنّةآید که مراد از »نبوی دلالت کند؛ زیرا این احتمال به وجود می

دارد که دلیلی اشاره  ای از پیامبرنباشد؛ بلکه تنها بر طریقه آمده، هر طریقه پیامبر
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خود، حجت خودیکریم آن را تایید کند که در این صورت، باز هم سنّت نبوی بهاز قرآن

 (. 142م، ص2۰11الله، حبکریم مصدر شریعت خواهد بود )نکـ:  نیست و تنها قرآن

گفته ، استدلال پیشگفت هرچند با توجه به باورمندی شیعه به عصمت پیامبرباید 

آید؛ اما نگارنده این مقاله، بر آن است تا ببیند نظر نمیاعتنا بهچندان در نگاه شیعه، قابل 

پوشی از دلیل عصمت و با نگاه فرامذهبی )یعنی نگاهی که برای همه مذاهب آیا با چشم

رش است( و با تکیه بر گفتمانی که طرف مقابل )قرآنیون( بر آن درون اسلام قابل پذی

توان به ارزیابی و نقد دیدگاه ایشان پرداخت یا نه؟ در این راستا، در پایبند است؛ نیز می

پردازد تا آشکار سازد که سخن قرآنیون این مقاله به بررسی عمومیت معنای واژه سنّت می

 یا نه.  باشد تواند درستدر این زمینه می

ویژه منابع به منابع گوناگون لغت و تفسیر، به شدهگفتنی است که در این راه، تلاش 

 شده های آغازین هجری مراجعه شود تا جستجویی هرچه فراگیرتر انجامکهن در سده

  شود. ها پرداختهباشد و سپس به تحلیل و بررسی تفصیلی این دیدگاه

 پیشینه

های اخیر در مثابه یک جریان فکری منقّح در سده)قرآنیون( به بسندگاناندیشه قرآن

یافت؛ اسلام نیز راه هندوستان پدید آمد و سپس به مصر و برخی نقاط دیگر جهان 

های نخستین هجری نیز ای در همان سدههایی از چنین اندیشهشده که رگههرچند گفته 

  (.195-194الله، صاست )برای نمونه، نکـ: ناصح و نصر وجود داشته

در سده گذشته، نقدهای بسیاری از سوی پژوهشگران مسلمان نسبت به این جریان 

ها به نقد اصول مختلفی از بنیادهای فکری قرآنیون است و با اینکه در آن شده نگاشته

است. مانند مصطفی سباعی )عالم نشده گفته پرداخته شده، اما به شبهه پیشپرداخته 

که به چهار شبهه در روزگار معاصر درباره حجیت سنّت  السنة ومكانتهار کتاب سوری( د

-153ق، ص14۰2ای به این مسئله نیست )سباعی، ها هیچ اشارهپردازد که در میان آنمی

به یادکرد از  حجية السنةگونه، عبدالغنی عبدالخالق )عالم مصری( در کتاب (. همین167

است. برخی خته است؛ اما وی نیز به این شبهه نپرداخته ها پرداچهار شبهه و پاسخ آن
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دفاعٌ عن ، گونه است؛ از جملههمینشده، نیز های دیگری که در این زمینه نگاشته کتاب
شبهات القرآنيين حول السنة نگاشته محمد ابوشَهبه )استاد سرشناس دانشگاه الأزهر(،  السنة

 القرآنیون )نشأهم، عقائدهم، أدلتهم(و دان الأزهر( )از استا مزروعة محمود محمداثر  النبویة

های های دمشق و اردن(. در برخی پژوهشنوشته علی محمد زینو )پژوهشگر دانشگاه

راد، شود )برای نمونه، نکـ: طیبی و مهدویدرون ایران نیز پرداختی به این شبهه دیده نمی

هایی که در دفاع از حجیت سنّت (. نیز گفتنی است که شماری از کتاب47-2۸ش، 1396

گرایی کسانی خاص های قرآنشده، بیشتر ناظر به نقد دیدگاهه و ردیه بر مخالفان نگاشت

های ایشان، جا که در دیدگاهمانند محمود ابورَیّه )دگراندیش مصری( است و از آن

ها نیز به این شبهه دهندگان به آنشود، طبیعتاً پاسخای به این شبهه دیده نمیاشاره

طور ویژه ه عبدالرحمن معلمی )عالم یمنی( که بهنگاشت الأنوار الكاشفةاند؛ مانند نپرداخته

 است. شده برای رد ادعاهای ابورَیّه نگاشته 

گماشته و در دو مقاله، به رو، نگارنده این سطور به جبران این کاستی همت از این

خراسانی، )عافی کریم و احادیث پیامبر« در قرآنالسُنّةهای واژه »بررسی استعمال

و شعرهای  بیت( و نیز روزگار پس از ایشان در عصر صحابه و اهل72-49م، 2۰2۰

( و در گام بعدی، یعنی در 24۰-221م، 2۰21خراسانی، است )عافیعربی کهن پرداخته 

پردازد، تا روشن نظر میان لغویان درباره معنای این واژه میاین مقاله، به بررسی اختلاف

تواند در معنای این واژه تردیدی است و آیا میشود این اختلاف تا چه میزان قابل اعتن

چنین پیش از آغاز بحث، تذکر این نکته ضروری است که در آنچه ایجاد نماید یا نه؟ هم

شود که آیا شود تا روشن آید، نخست درباره هر لغوی یا مفسر تلاش میدر ادامه می

که داشته یا نه و سپس )در صورتی السُنّة«واقعاً وی چنین دیدگاهی درباره بار معنایی واژه »

شود که آیا دیدگاه وی شود که چنین دیدگاهی داشته( بررسی و تحلیل می ثابت

 های لازم برای اعتبار و اعتنا را دارد یا نه؟شاخصه
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 «السُنّةنظر متخصصان در معنای »اختلاف. 1

شوند. البته با یگفته شد که لغویان و مفسران در معنای این واژه به دو گروه تقسیم م

کدام از این دو گروه ها را در هیچتوان آنکه نمینظر از گروهی دیگر، یعنی کسانیصرف

ها به یکی از این دو دیدگاه، یافت ای بر گرایش آنها قرینهداد؛ زیرا از سخنان آنجا 

 (426، ص2م، ج19۸1؛ بطلیوسی، 134ص، 3ج ق،1424فارابی، )برای نمونه، نکـ: نشد. 

ای که نگارنده این سطور تا اندازه-شود؛ زیرا های دو گروه تبیین میدر آغاز، دیدگاه

طور جدی به این مطلب آید، بهسانِ آنچه در این مقاله میدر جای دیگری، به -دیده است

نشده است که چگونه از سخنان لغویان، اشاره به معنای عام یا مقیدّ این واژه پرداخته 

تفصیل با یکدیگر ها بهباید خاطرنشان کرد که در ادامه مقاله، این دیدگاه آید. نیزبرمی

 مقایسه و تحلیل خواهند شد.

چنین باید تذکر داد که از آوردن اصل عبارات دانشمندان پرهیز شده است و فقط هم

ای جز آوردن عین سخنان ایشان نبود که ای در سخنان ایشان بود؛ چارهکه نکته مواردی

استفاده از های قابل های دو طرف، به نکتهدامه، در بخش مقایسه و تحلیل دیدگاهدر ا

 شده، اشاره خواهد شد. هایی که از ایشان آورده عبارت

 طرفداران معنای »طریقه نیکو« .1-1

، ق1421داند. )نحاس، را به معنای »الطریق المستقیم« می السُنّة«ق( واژه »33۸نحاس )د. 

ق( نیز پس از نقل سخنی از لحیانی )د. اوایل قرن سوم 37۰ازهری )د. ( 1۸1، ص1ج

السنّة، و  السُّنّة الطریقةُ المستقيمة المحمودة، و لذلك قيل: فلانٌ من أهلگوید: »هجری( می

 منسَنَّ سُنّة حَسنةً فله أجرُها و أجرُ من عَمِلَ بِها و  : منلكم سُنّة فاتبّعوها. و في الحدیث سَننتُ

که فقره پایانی، ادامه سخن لحیانی ( این21۰، ص12ق، ج1421« )ازهری، سُنّة سَيِّئةً سَنَّ

ازهری این سخن را بلافاصله پس از  نیست؛ زیرااست یا دیدگاه خودِ ازهری، روشن 

که پایان سخن لحیانی کجاست. ای به اینهیچ اشاره سخن لحیانی ذکر کرده است، بدون

. اما (3۰۰، ص1۸، جق1414، است )زبیدیداده  زبیدی آن را به خود ازهری نسبتالبته 
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است، نه اینکه  آورده التهذیبشاید مراد زبیدی این باشد که این نظر را ازهری در کتاب 

 1باشد.لزوماً آن را دیدگاهِ خود ازهری دانسته 

فلانٌ طریقاً من  »سَنّکند: میق( نقل 255حمدویه )د. چنین ازهری از شمر بنهم

ق، 1421: إذا ابتدأ أمراً من البرِّ لم یَعرفِه قَومُه، فاستَنُّوا به و سلَکُوه« )ازهری، الخیر یَسُنُّه

السُّنة  قولهم فلان من أهلکند: »می ق( نیز نقل32۸(. و از ابوبکر انباری )د. 21۰، ص12ج

( و خودِ 212، ص12ق، ج1421. )ازهری، «معناه: من أهل الطَّرِیقة المستقيمة المحمودة

« )ازهری، طریقاً قویماً سُنّة، أي: بَيّن اللََُّّ السُّنَّة: الطریقة المستقيمة ... سنَّگوید: »ازهری نیز می

 (.29۸، ص1۸ق، ج1414؛ زبیدی، 214، ص12ق، ج1421

المحمودة، فإذا »أصلها الطریقة کند: می ق( نقل3۸۰ق( از خطابی )د. 125۰شوکانی )د.

شوکانی، . )أُطلقت انصرفتْ إليها، و قد تُستعمل في غيرها مقيدةً كقوله: »من سنّ سُنّة سيئة«

خطابی و نه  غریب الحدیثِ( اما باید گفت این مطلب نه در کتاب 1۸5، ص1ق، ج1421

شود و روشن نیست که شوکانی این سخن را از کجا منابع نزدیک به عصر او یافت نمی

 است.داده کرده و به خطابی نسبت فت دریا

اند، مانند: « ذکر کردهالطریقة المستقيمة« را به معنای »السُنّةشمار دیگری نیز واژه »

، 2ج، ق1421، راغب اصفهانی)د. اوایل سدۀ پنجم( در یک جا از تفسیرش )راغب

و ( ۸3۸1، ص12، جق1429حموش، ق( )مکی بن437حموش )د. و مکی بن( 1192ص

ق( نیز، مانند 6۰6(. فخر رازی)د. 439، ص1ج ،ق1414شوکانی در تفسیرش )شوکانی، 

و المثال المتبع« )فخر  الطریقة المستقيمةگوید: »ای مهم میهمین تعبیر را با افزوده

 (. 369، ص9ق، ج142۰،رازی

 

دقیقاً دیدگاه هر یک از ها در واقع برای این است که در پژوهش حاضر، کشف اینکه این توضیح 1.

 ۀای که دربارخواهیم بدانیم آیا هر لغویلغویان چه بوده، برای ما مهم است؛ در واقع، در گام نخست می

 بعدی گام در. نه یا داشته کنیم،می برداشت او سخنان از ما که را دیدگاهی راستیبه گوییم،می سخن او

 .شودمی پرداخته هادیدگاه این تفصیلی نقد و واکاوی به آید،می ادامه، در که
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(. 673ص، 2ش، ج13۸7« )ازدی، قة المحمودةالسُّنَّة: الطّریگوید: »می ق(466ازدی )د. 

« الطریقة المستقيمة المحمودة»ق( نیز که آن را به معنای 539جوالیقی )د. 

چه کند، مانند آنمی« استدلال السنة ( دانسته، به »فلانٌ من أهل44، صق135۰)جوالیقی،

  انباری گذشت.نقل از لحیانی و ابنبه التهذیباز 

 طرفداران معنای عام کلمه )مطلق طریقه( .1-2

های گوناگونی از اند. این مطلب با قرینهبیشتر لغویان و مفسران این دیدگاه را برگزیده

کردن به ذکر ها و بسندهها، سیاق سخن آنشود، مانند: تصریح آنمیها فهمیده سخنان آن

 آید. که توضیح آن می«؛ چنانالسُنّة« یا مانند آن برای بیان معنای »الطریقة»

 کاربست این واژه در روش خوب و بد تصریح به .1-2-1

اند این واژه هم به »روش نیکو« و هم به »روش بد« برخی از لغویان و ادیبان صراحتاً گفته

؛ 135، ص1م، ج19۸۸درید، ؛ ابن145ق، ص1422)برای نمونه، نکـ: شیبانی، شود اطلاق می

، 2ق، ج1414فیومی، ؛ 513، ص1ق، ج142۰؛ بغوى، 417، ص۸ق، ج1421 سيدة،ابن

 (. 63، ص1۰ق، ج141۸؛ عبدالقادر بغدادی، 53ش، ص137۰؛ شریف جرجانی، 292ص

های خوب و بد اژه در روشکاربرد این ودر میان مفسران نیز، کسانی هستند که به 

السنة هي المثال المتبع، والإمام گوید: »ق( می31۰طبری )د. نمونه، اند، برای کردهتصریح 

من خير : إذا عمل عملا اتبع عليه سيئةالمؤتم به، یقال منه: سنّ فلان فينا سنة حسنة، و سن سنة 

قدَْ خلََتْ مِنْ قَبْلِكُمْ ید: »گوق( نیز می42۰(. حدادی )د. 65، ص4ق، ج1412« )طبری،و شر

ق، 14۰۸« )حدادی، منهم من سنّ سنّة سيئة، منهم من سنّ سنّة حسنة، و ، یعني: ذوي سُنَنسُنَنٌ

ق( نیز با سخنانی دیگر به همین مضمون 45۰ماوردی )د.ق( و 427ثعلبی )د. (. 314ص

 . (425، ص1جتا، ؛ ماوردی، بی171، ص3، جق1422 ثعلبی،)اند کرده اشاره

آید. با توجه به ای تصریح بر این مطلب برمیگونهانباری نیز بهاز سخن زجاج و ابن

 گوید:ق( می311ای جز آوردن اصل آن نیست. زجاج )د. هایی در عبارت ایشان، چارهنکته

قولوا لم یحتاجوا أن یالسنّة الطریقة، و قول الناس: فلانٌ على السنّة، معناه على الطریقة، و »

»مؤمن« معناه مصدّق، و في ، و هذا كقولنا على السنّة المستقيمة، لأن في الكلام دليلا على ذلك
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، 1ق، ج14۰۸زجاج، « )الكلام دليل على أنه مؤمن بأمور اللَّ عزوجل التي أمر بالإیمان بها

 (.47۰ص

 گوید: انباری نیز میابن

الطریقة المحمودة، فحذُِفَ نعتُ السنة، من أهل معناه: قولهم: فلان من أهل السُّنّة... »

« و السنة معناها في اللغة: الطریقة، و هي مأخوذة من السّنن و هو: الطریق لانكشاف معناه.

 (.653ق، ص1424انبارى، )ابن

کند که صفت خوبی و داند، آشکارا بیان میمی «السُنّة»« را صفت برای محمودةاینکه »

داند. در نگاه نگارنده، دیدگاه این دو ادیب، نمی «السُنّة» نیکی را جزو معنای خودِ واژه

توان سرچشمه اشتباه طرفداران دیدگاه اول اهمیت شایانی دارد؛ زیرا به کمک آن می

 آید. که در ادامه، توضیح آن می)یعنی معنای طریقه نیکو( را یافت، چنان

 «السُنّة»بسندگی به کلماتی عام در بیان معنای  .1-2-2

اند که این کلمه به روش نکردهگفته تصریح گونه پیششماری دیگر هستند که گرچه به

 الطریقة«شود؛ اما برای تبیین معنای واژه فقط به تعابیری مانند »نیکو و بد هر دو اطلاق می

که درصدد اند، با اینبرای آن نکرده ای به بار معنایی مثبتکرده و هیچ اشارهبسنده 

ها را طرفدار معنای اند. همین قرینه کافی است تا آنآشکارسازیِ کامل معنای واژه بوده

 عامِ واژه بدانیم.

اند )نکـ: جوهری، « در معنای واژه اکتفا کردهالسيرةمیان، برخی به ذکر »در این 

 (. 231، ص4ق، ج1415آبادی، ؛ فیروز31ق، ص1425؛ یمانی، 2139، ص5ق، ج1376

« الطریقة و العادة( یا »24۸، ص۸ق، ج1414عباد، )صاحب بن« العادةبسیاری نیز به ذکر »

« السيرةو یا » (417ص ،1، جم1979« )مطرزی، الطریقة( یا »394، ص4ق، ج141۸)ثعالبی، 

؛ 4۰9، ص2ش، ج1367اثیر، ؛ ابن29۰2، ص5ق، ج142۰« با هم )حمیری، الطریقةو »

قرطبی، ؛ 276، صق141۰سجستانی، و از مفسران: ، 26۸، ص6ش، ج1375طریحی، 

( در بیان 4۰۸، ص4جتا، « )ماوردی، بیالطریقة المعتادةیا »( 2۸۰، ص16ج ،ش1364

 اند.کرده معنای واژه، بسنده
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پس از آنکه معنای اصل ماده  –است؛ زیرا ویق( نیز از همین دسته 395فارس )د. ابن

و السُّنَّة،  و مما اشتقّ منهافزاید: »داند، می« میء و إطراده في سهولةجریان الشين( را »ن)س

( و در 6۰، ص3ج ،ق14۰4فارس، « )ابن. و سُنَّة رسول اللََّّ عليه السلام: سيرتههي السِّيرة

ق، 14۰6فارس،کند )ابنمی « در بیان معنای واژه بسندهالسيرةکتاب دیگرش نیز به »

 (.455ص

ق( یاد کرد. وی در بیان فرق 395چنین باید در این گروه از ابوهلال عسکری )د. هم

گوید: »العادة ما یدیم الإنسان فِعلَْه من قِبَل نفسه، و السنةّ تكون على مثالٍ السنّة« با »العادة« می»

کند. گونه تفاوت دیگری ذکر نمی( و هیچ22۰ق، ص14۰۰عسکری، )ابوهلال  سبََق«

کند دو واژه بسنده میتوضیح این که: ابوهلال عسکری تنها به این تفاوت ظریف میان این 

« السُنّةدهد؛ اما »«، چیزی است که انسان از سوی خودش آن را همیشه انجام میالعادةکه »

دهد. چیزی است که انسان بر مبنای یک الگویی که از پیش بوده )مثالٍ سَبَق(، انجام می

شود؛ بنابراین واضح « صراحتاً شامل عادت بد و خوب میالعادةدانیم که »رج میاما از خا

دانست، در بیان « را دارای بار معنایی مثبت میالسُنّةاست که اگر ابوهلال عسکری واژه »

« السُنّةکرد که »«، باید قطعا به چنین اختلافی تصریح میالعادة« با »السنةاختلاف میان »

« برای کار خوب و بد است؛ زیرا این تفاوت معنایی العادةب است اما »فقط برای کار خو

  بسیار آشکارتر از تفاوت ظریفی است که او ذکر کرده است.

تری ق( نیز در همین گروه جای دارد. وی با تفصیل بیش322بوحاتم رازی )د. ا

قتدَى به مِن بعده، و السُنّة في كلام العرب السيرة و الرسم الذي یرسمه الإنسان فيُ»گوید: می

 (. 7۰۸م، ص 2۰15« )ابوحاتم رازی، علامةٌ و طریقةٌ و مثالٌ یمثلّه لمن یَقتدي به

اند، کردهبرخی نیز به ذکر »المثال المتّبع و الإمام المؤتمّ به« در بیان معنای واژه بسنده 

نان از این سخ(. 1۰3، ص2ق، ج1416واحدی، ق( )46۸چون واحدی نیشابوری )د. هم

دانند می «السُنّةشدن« را جزو معنای واژه »روشن است که گروهی از دانشمندان، »پیروی 

 . شدخواهد  که در ادامه، به آن اشاره
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  »السُنّة«استدلال به شواهدی خاص برای بیان معنای واژه  .1-2-3

اند نموده شواهدی استدلال«، به السُنّةباید گفت برخی لغویان یا مفسران در تبیین معنای »

رو، چنین لغویان یا مفسرانی را کند؛ از اینکه کاملاً معنای عامِّ این واژه را روشن می

 بایستی جزو قائلان به عمومیت معنای این واژه دانست. 

دهنده معنای عام واژه هایی که نشان ترین استعمالبرای نمونه، باید گفت از مهم

که وی را متهم به خیانت از خالد هُذَلی است. وی در پاسخ به کسی « است، شعریالسُنّة»

 گوید: بوده، میداده  زننده نیز دقیقاً همان خیانت را انجامکه آن اتهامکرده، در حالی

 «یَسيرها فلا تجزعنَّ مِن سُنّة أنت سِرتها      فأوّل راضٍ سنّة من» 

که نسبت ای، ناراحت مشو؛ زیرا اولین کسیداده)پس از سنّتی که تو خود آن را انجام  

 دهد(به یک سنّت رضایت دارد، خود آن کسی است که آن را انجام می

، در متون ادبی نگاشته« السُنّةهای واژه »ای که در بررسی استعمالنگارنده در مقاله

-22۰، ص2۰21خراسانی،  است )عافیتفصیل درباره این شعر و منابع آن توضیح داده به

کند که واضح سازد که همه دانشمندانی این جهت به آن اشاره می ( و در اینجا، تنها از222

اند، جزو قائلان به عمومیت معنای کرده« استدلال السُنّةکه به این شعر برای بیان معنای »

ان تر نیز از ایشکه پیشحمیری و قرطبی )چنانفارس، جوهری، ابنمانند این واژه هستند، 

گفته آمده، زیرا معنای عام واژه در سیاق این شعر با توضیحی که در مقاله پیش یاد شد(؛

الطریقة ممکن نیست دانشمندان قائل به معنای »ای که گونهکاملاً آشکار است، به

 نمایند.  « به این شعر استدلالالمحمودة

رسیدند و  خدمت رسول اللهدر روایتی دیگر نیز آمده که گروهی از قبیله هَمْدان 

« نَصِيّة من هَمدْان... عهدُهم لاینقض عن سُنَّةِ ماحلٍ و لا سوداءٍ عنقفيرکسی از آن میانه گفت: »

های حدیثی برای معنای عام کلمه است که روایت نیز، شاهدی دیگر در استعمال این

ق( 34۰زجاجی )د. .(64م، ص2۰21خراسانی، )عافی استآمده تفصیل آن در مقاله دیگر 

ی مدین(. 153، صق14۰7زجاجی، « )السُنّة: الطریقةگوید: »در ذیل همین روایت می

گویند: »أی لاینقض روایت میق( نیز در ذیل این 6۰6اثیر )د.چنین ابنق( و هم5۸1)د.
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اثیر، ابن؛ نیز، نکـ: 139، ص2ق، ج14۰6مدینی، و الإفساد...« )بالنميمة عهدهم بسعی ساعٍ 

چین و جاسوس نسبت روایت به سخن« در این سُنّة(. از آنجا که »41۰، ص2ش، ج1367

ای است است. پس این قرینهشده، پس معنای عام واژه در خود روایت نیز، روشن داده

دهد اگر این دانشمندان به بار معنایی مثبت برای این واژه باور داشتند، پس که نشان می

 پرداختند. روایت، به توجیه استعمال این واژه در آن میین از آوردن ا

 برداشت معنای عام از سیاق سخنان دانشمندان .1-2-4

اند که با درنگ در آن، گاهی لغویان و مفسران در ذیل آیه یا حدیث، سخنی را بیان کرده

 اند. « باور داشتهالسُنّةتوان دریافت که ایشان به معنای عام واژه »می

« وَ قدَْ خَلَتْ سُنَّةُ الأَْوَّلِينَق( یاد کرد که در ذیل آیه »276قتیبه )د.ز این میان باید از ابنا

 ،ق1411قتیبه، « )ابنأي تقدّمت سيرة الأولين في تكذیب الأنبياءگوید: »( می13)حجر/

ینجا به « را در االسُنّةداند؛ زیرا »شود که واژه را به معنای عام می( پس روشن می2۰1ص

است که واضح است که مصداقی از کنندگان پیامبران دانسته  معنای طریقه تکذیب

 های بد است.طریقه

قال  (137عمران/)آل ﴾ قد خلَتَْ من قبلکم سنُنٌَ﴿ : »گویدق( نیز می4۰1ابوعبید هروی )د.

. این (94۰، صق1419: الطریق« )هروی، لسنُةّالأزهری: أی أهل سنُن، أی أهل طرائق، و ا

قول از ازهری، ظاهراً به معنای اعتقاد او به معنای عام است با توضیحی که درباره این نقل

( یافت نشد. التهذیبتر گذشت. البته این سخن ازهری در کتاب خود او )دست آیات پیش

السنُةّ معناها گوید: »آنکه از ازهری نقل کند، میکرد که هروی چند سطر بعد، بی نیز باید اشاره

 دهنده معنای عام در دیدگاه خود هروی باشد. تواند نشان« که میفي كلامهم الطریقة

 -چه گذشتغیر از آن–چنین راغب اصفهانی نیز در جایی دیگر از تفسیر خود هم

السنّة: الطریقة المجعولة للاقتداء بها، محسوسة كانت گوید: »سوره آل عمران می 137ذیل آیه 

« )راغب ...أخيارهم و أشرارهمقولة. و عني بالسنّة هاهنا ما كان من القرون الأولى أو مع

داده، « را درباره نیکان و بَدان تطبیق السُنّة( از اینکه او »۸69، ص2ج ق،1421اصفهانی، 

نیز بیانی درباره معنای  المفرداتدر شود که وی قائل به معنای عام است. وی روشن می
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( که گرچه صراحت سخن پیشین وی در 429ص ق،1412د )راغب اصفهانی، « دارالسُنّة»

 ای به معنای »طریقه نیکو« نیز ندارد.معنای عام را ندارد؛ اما هیچ اشاره

السُنّة: السيرة »گوید: « میالسُنّةواژه » دربارهق( نیز نخست 12۰5چنین زبیدی )د.هم

السُنة: الطریقة کند: »آن، از ازهری نقل می«؛ سپس بلافاصله در ذیل حسنةً كانت أو قبيحةً

 سَنَ: »گوید( و پس از چند سطر می3۰۰، ص1۸ج ق،1414« )زبیدی،المحمودة المستقيمة

( بنابراین دیدگاه زبیدی چندان 299، ص1۸ج ق1414« )زبیدی،طریقاً قویماً سُنّة أي: بَيّن اللََُّّ

دهنده باورمندی او  نان او هست که نشانهای دیگری در سخشود. البته قرینهروشن نمی

روزگارانش که بسیار آید. گرچه دیدگاه وی و همبه معنای عام است که در ادامه می

 های آغازین هجری( دارد. ویژه، سدهمتأخرند، ارزش بسیار کمتری نسبت به پیشینیان )به

ق( یاد کرد. 1۰3)د.گذشته از لغویان، در میان سخنان مفسران نیز، باید به سخن مجاهد 

یعنی فی المؤمنین و الکافرین فی الخیر و  ﴾قدَْ خلََتْ مِنْ قَبْلِکُمْ سُنَنٌ﴿گوید: »وی می

(؛ زیرا 76۸، ص3ق، ج1419، حاتمابی؛ نیز، نکـ: ابن26۰، ص1ق، ج141۰الشر« )مجاهد،

ته سخن وی در است. البوی »سُنَنٌ« را درباره مؤمنان و کافران و نیکی و بدی تطبیق داده 

(؛ اما 65، ص4ق، ج1412است )طبری،شده برخی منابع بدون »الخیر و الشر« نیز نقل 

توان برداشت کرد در کافران و مؤمنان نیز می «السُنّة»دادن بدون آن و تنها با همین تطبیق

 است. گرچه شاید استفاده وی از تعبیر »فی«، نشانکه مجاهد به معنای عام باور داشته 

صورت، های الهی درباره مؤمنان و کافران است که در این دهد که معنای آیه نزد او سنّت

توان به این سخن برای اعتقاد وی به معنای عام استدلال کرد؛ زیرا روشن است دیگر نمی

 های الهی نیکوست. سنّت

( 43فاطر/) ﴾فَهل ینظرون إلا سنّت الأَوّلین﴿ق(، ذیل 122)د.  زیددر تفسیر منسوب به 

( از این 261، صق1412، یعلزید بنالأولین و صنیعهم« ) است: »معناه: إلّا دأبآمده 

 است که نگارنده تفسیر قائل به معنای عام است. سخن روشن

( 13حجر/) ﴾الْأَوَّلِینَةُ سننَّ وَ قدَْ خلََتْ﴿: »گویدمیق( نیز 15۰سلیمان )د.مقاتل بن

(. معنای سخن او 425، ص2ق، ج1423سلیمان، مقاتل بن« )بالعذاببالتکذیب لرسلهم 



 

 

 
عنا

ر م
 د

گ
درن

 ی
س

رر
؛ ب

ة«
سنَُّ

»ال
 ی

کال
ش

ا
 ی

ن
رآ

ز ق
ا

ن
گا

ند
س

ب
... 

 

35 

است. در این صورت، او باید « همان تکذیب پیامبرانشان بوده سنّة الأوليناین است که »

« و سنة الأولينوی »بالتکذیب« را متعلق به » رسدمینظر قائل به معنای عام باشد. به

است؛ یعنی »سنّت پیشنیان در تکذیب پیامبران با به »خلت« دانسته  »بالعذاب« را متعلق

هر روی، باید پذیرفت که سخن وی چندان صراحتی . اما به «استعذاب الهی گذشته 

 در معنای عام ندارد. 

( أی 26)نساء:  ﴾سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ﴿گوید: »ق( می2۰9)د.  مثنىمعمربنچنین هم

(. وی »سُنَن« را به معنای 124، ص1ق، ج13۸1مثنی، ین من قبلکم« )معمر بنسُبُل الذ

باشد. اما باید تواند نشان از معنای عام در دیدگاه او داشته است که می»سُبُل« دانسته 

را  ﴾الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُم﴿گفت این مطلب چندان واضح نیست؛ زیرا شاید وی مراد از 

توان است. در این صورت، نمیدانسته اند، میای شریعت بودههای پیشین که دارامت

توان معنای عام را های بد است و در نتیجه، نمیگفت »سُنَن« در اینجا مصداقی از طریقه

ندادن بیشتر و اکتفا کردن گرچه با توجه به توضیح در دیدگاه او به روشنی اثبات کرد. 

 است. است که وی معتقد به معنای عام بوده احتمال بیشتر»سُبُل«، این وی به واژه 

السُنّة: الطریقة المجعولة ليقتدى بها، فمن ذلك سنة گوید: »میق( 46۰طوسی )د. شیخ

ای به بار معنایی مثبت در سخن (. هیچ اشاره597، ص2تا، ج« )طوسی، بیرسول اللََّّ

تصریح به بار معنایی مثبت لیقتدى بها«  المجعولةوی نیست. شاید پنداشته شود که تعبیر »

ای است که است. اما باید گفت این تعبیر تنها اشاره به این مطلب دارد که »سنّت« طریقه

از همان آغاز به این منظور ایجاد شده که دیگران از آن پیروی کنند که این شامل طریقه 

زده، تنها یک الله« مثال شود و اینکه شیخ طوسی در ادامه، به »سنّت رسولخوب و بد می

 دهد که همه »سنّت«ها بار معنایی مثبت دارند. مثال است و نشان نمی

است کرده  « پیرویالسُنّةطوسی در تبیین معنای »ق( نیز از شیخ54۸طبرسی )د. 

 . (۸41، ص2، ج1372)طبرسی، 

أی قد  ﴾قد خلََتْ من قبلکم سُنَنٌ﴿: »گویدمیق( نیز 597ی )د.جوزباید گفت ابن

ق، 1425 ی،جوز« )ابنالمکذبین منهمسنن. فَانظْرُوا ما صَنَعْنا ب أهلى من قبلکم مض
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(. از سیاق سخن وی روشن است که وی قائل به معنای عام است؛ زیرا وی »اهل 5۰ص

سنن« را همان »مکذبین« دانسته که صراحتا نشان از این دارد که وی استعمال »سنن« در 

 است. دانسته مصادیق منفی را نیز جایز می

 « در بیان معنای واژگانی عامالسُنّةاستفاده از واژه » .1-2-5

« السيرةدر بیان معنای » «السنُّة»یی دیگر، شماری از لغویان و ادیبان برجسته از واژه از سو

، ق1414عباد، صاحب بن؛ 3۰7، ص1ج ق،14۰9اند )برای نمونه، نکـ: مبرد، کرده استفاده

؛ 241، ص14، جتابیسیده، ؛ ابن12۰، ص3، جق14۰4فارس، ؛ ابن376، ص۸ج

« آشکارست، پس السيرة( از آنجا که عمومیت معنای »12۰، ص2ج ق،1415، فیروزآبادی

هستند که از آن برای « السُنّة»ست بر اینکه ایشان قائل به معنای عام برای واژه این مؤیدی

برای بیان معنای  «السُنّة»طور برخی نیز از اند. همینکرده استفاده السيرة«بیان معنای »

مثنی، اند )نکـ: معمر بنبرده( بهره 11)آل عمران:  ﴾کدأب آل فرعون﴿»الدأب« در آیه 

 (.17، ص1۰ج ق،1412؛ طبری،۸7، ص1ق، ج13۸1

این لغویان و ادیبان از واژه  استفادهاما شاید در اینجا چنین اشکالی مطرح شود که  

ها، استعمال عربی اصیل نیست تا بتوان به آن استدلال کرد؛ برای معنای این واژه «السُنّة»

ایشان  آید؛ زیرا ممکن استشمار میو مفسران به  هالغویبلکه استعمالی در سخن خود 

کم ها از کلامی که سازگار با عربی روزگار خودشان بوده، یا دستدر بیان معنای آن واژه

روی، آن را باید باشند. از این کرده دقیقاً آن بار معنایی عربی اصیل را نداشته، استفاده 

 شمار آورد. د بهیک مؤی

معنای عام این واژه است از شماری از دانشمندان معاصر که به در پایان نیز، شایسته 

 ؛74، ص4تا، جمراغى، بی؛ 14۰، ص4ق، ج1414اند، یاد شود )نکـ: رشیدرضا، باور داشته

؛ 75، ص۸ق، ج14۰9؛ سبزواری، 154، ص26؛ ج226، ص3ج ق،142۰عاشور،ابن

ق، 1411؛ وهبه زحیلی، 159، ص2ق، ج1424؛ مغنیه، 27۰، ص2، جم1997طنطاوی، 

 ( 96، ص4ج
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 های دو طرفمقایسه و واکاوی دیدگاه .2

 رسد.ها میهای گوناگون متخصصان امر، نوبت به ارزیابی این دیدگاهپس از طرح دیدگاه

 ثابت نبودنِ معنای »طریقه نیکو« در سخنان برخی دانشمندان .2-1

الطریقة که شاید جزو طرفداران معنای »آید که شماری از کسانی گذشت، برمیچه از آن

 اند. بوده ها واقعاً قائل به چنین معناییتوان اثبات کرد که آنشوند، نمی«، پنداشته المحمودة

  «الطریقة المستقیمة»نبود بار معنایی مثبت در  .2-1-1

« از تعبیر السنةکرد که برای بیان معنای »اشاره توان به لغویان و مفسرانی در این میان، می

« در سخن ایشان ممکن است از المستقيمةاند؛ زیرا »کرده« استفاده الطریقة المستقيمة»

ای به بار معنایی مثبت در رو، هیچ اشاره»قِوام« و به معنای ثابت و مستمر باشد و از این

ابوهلال عسکری در تفاوت میان »الصواب« و چه . آنباشدنداشته « السُنّةمعنای واژه »

است واژه »الصواب« کند؛ زیرا وی گفتهاست نیز، همین مطلب را تأیید می»المستقیم« گفته 

شود؛ اما واژه »المستقیم« در هر چیزی که بر یک منوال میفقط در مصادیق نیکو استفاده 

 (.45، صق14۰۰ی، رود، حتی اگر بد باشد )ابوهلال عسکرکار می باشد، به

نظر ؛ زیرا بهشودبیشتر نیز تقویت می -که گذشت-این احتمال با سخن فخر رازی  

ای در کنار عنوان یک عطف تفسیری و توضیح جداگانه»المثال المتبع« را بهرسد وی می

رو، عمومیت معنای »المثال المتبع« از ایناست؛  « در سخن خود آوردهالطریقة المستقيمة»

« نیز همان روش مستمر باشد، نه لزوماً روش المستقيمةآن است که مراد وی از » مؤید

 نیکو. 

« را المستقيمةکه خود از کسانی است که »درحالی –از سویی دیگر راغب اصفهانی

کار برای روش بَدان نیز به  السُنّة«کند که »تصریح می -کار برده « بهالسُنّةبرای معنای »

« الطریقة المجعولة للاقتداء« به گفتن »السُنّةو در بیان معنای » -گذشتکه چنان–رود می

ای اما هیچ اشاره -صراحت چیزی نگفتهبا اینکه به–نیز  المفردات کند. وی دربسنده می

 به بار معنایی مثبت واژه ندارد. 
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در سخن این « المستقيمة»های دیگری که برای این احتمال )یعنی اینکه از قرینه

 معنای مستمر و ثابت بوده و اشاره به هیچ بار معنایی مثبتی ندارد(دانشمندان تنها به

« همین »استمرارِ بسیار« السُنّة« و »الطریقةتوان شمرد، این است که ظاهراً تفاوت میان »می

کنند؛ رود که دیگران از آن پیروی نمیکار میبرای روشی به  « گاهیالطریقةاست؛ زیرا »

« به مثابه یک قید نهفته الطریقةبنابراین استمرار و دوام به این شکل، در معنای واژه »

کم در بسیاری موارد چنین است. این مسئله از سخن « که دستالسُنّةنیست؛ برخلاف »

« را به معنای »مثال مُتّبَع« السُنّةحدی که »چون طبری، ثعلبی و وادانشمندان متعددی هم

حمدویه که ازهری آن را شمربنچنین سخنی از آید. هماند نیز، برمییا مانند آن دانسته

، قیل: هو عمل به قومٌ بعدهدارد: »کلّ من ابتدأ أمرا کرده نیز، به همین نکته اشاره نقل 

 (. 215، ص12ق، ج1421)ازهری،  الذی سَنَّهُ«

اند؛ بلکه دار دانستهای مستمر و ادامهرا طریقه السُنّة«لکه برخی دانشمندان، نه تنها »ب

شود که دیگران از آن ریزی میاند که از همان آغاز برای این پایهای دانستهآن را طریقه

ابوحاتم رازی، راغب اصفهانی )در یک جا از تفسیرش(، طور که سخنان همانپیروی کنند. 

آید. سخنان فارابی و بطلیوسی که در ی و طبرسی اشاره به همین مطلب برمیشیخ طوس

 . ای به همین نکته داشتآغاز مقاله گذشت نیز، اشاره

و  نکرده« بسنده الطریقة«، تنها به واژه »السُنّةکه در بیان معنای »بنابراین، شاید کسانی

دهند اند، به همین خاطر بوده که نشان کرده« نیز در کنار آن استفاده المستقيمةاز تعبیر »

ای. عبارت شیخ دار است، نه هرگونه طریقهای که مستمر و ادامه« یعنی طریقهالسُنّة»

ء مرةً أو مرتين لا یقال: إن ذلك الشي عمل منسازد: »خوبی این نکته را روشن میطوسی به

 (.363ص ،۸تا، ج« )طوسی، بیسنّة، لأن السنّة الطریقة الجاریة

تناسب  -که گذشت-اما این احتمال گرچه احتمال خوبی است، ولی با سخن زجاج 

گوید: « است؛ سپس میأهل السنة المحمودة« به معناى »أهل السنّةگوید »؛ زیرا وی میندارد

در سخن او،  ؛ لأن فی الکلام دلیلا على ذلک«.و لم یحتاجوا أن یقولوا على السنة المستقيمة»

چنین، این احتمال « دارای بار معنایی مثبت است. همالمستقيمةکه واژه »روشن است 
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حموش و فخر رازی، بن« در سخنانِ خودِ راغب، مکیالمستقيمةشاید با استعمال واژه »

« با بار معنایی مثبت در سخنان ایشان المستقيمةباشد؛ زیرا استعمال »نداشته نیز تناسب 

حموش، ؛ مکی بن5۰9، ص26۰ص ق1412راغب،  وجود دارد )برای نمونه، نکـ:

 (.1۸1، ص2۸؛ ج256، ص26جق، 142۰؛ فخر رازی، ۸3۸1، ص12، جق1429

« همراه با بار معنایی المستقيمةاما باید گفت این احتمال بعید نیست که استعمال »

کرد توان ثابت باشد؛ بنابراین نمیای در سیاق کلامشان بوده مثبت به خاطر وجود قرینه

ها بیان یک صفت اند، مراد آن« ذکر کردهالسُنّةرا در معنای » المستقيمة«هنگامی که ایشان »

است، « دانسته الطریقة المستقيمةرا به معنای »« السُنّة»که شوکانی نیز چناننیکو بوده باشد. 

که درحالی( 439، ص1جق، 1414شوکانی، است )اما بلافاصله شعر هُذَلی را ذکر کرده 

نیست کسی قائل به معنای طریقه نیکو باشد و به این شعر ممکن  -که گذشتچنان-

« فقط المستقيمةکه مراد وی از »استدلال کند؛ بنابراین سخن او معنی ندارد، مگر این

« به معنای لاستقامةکرده که اصل »ااز سویی خودِ راغب تصریحدار باشد. استمرار و ادامه

( که این نیز مؤیدی برای 692ص ق،1412مداومت و استمرار است )راغب اصفهانی، 

 همین احتمال است. 

« در سخنان ایشان دارای المستقيمةنیز هست که » مقابلچنان احتمال طرف ، همآری

طور قطعی رد کند؛ بلکه تنها خواهد آن را بهبار معنایی مثبت باشد، و نگارنده نمی

هایی که گذشت، احتمال دیگری نیز در مقابل ازد که با توجه به قرینهخواهد روشن سمی

در سخنان  المستقيمة«»توان ثابت کرد که وجود دارد و با وجود این احتمال، دیگر نمی

توان اثبات کرد این دسته از دانشمندان به معنای خوب و نیکو است؛ در نتیجه، دیگر نمی

قائل به معنای طریقه اند، کرده استفاده «السُنّةن معنای »« برای بیاالمستقيمةکه از »کسانی

 اند.نیکو بوده

 انباری و لحیانیحمدویه، ابنهای دیگر در دیدگاه ابناحتمال .2-1-2

حمدویه که در میان قائلان به معنای »طریقه نیکو« از او یاد شد، چنین سخن شمر بنهم

که او بار معنایی مثبت را در خود واژه  آیدنیز روشن نیست؛ زیرا از سخن وی برنمی
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« السُنّة»های »البرِّ« و »الخیر« که وی در توضیح معنای باشد؛ بلکه شاید واژه « دانستهالسُنّة»

، بدون آنکه معنای عنوان مثالی برای تبیین معنای آن بودهکرده، فقط بهها استفاده از آن

« بداند. از سویی دیگر، خودِ ازهری که این نّةالسُنیکی و خوبی را جزئی از معنای خودِ »

کند کرده، چند صفحه بعدتر، چیزی را از خود وی نقل می حمدویه نقلمطلب را از ابن

ابتدأ أمراً عمِلَ به قومٌ  حمدویه قائل به معنای عام است: »کلُّ منآید که ابنکه از آن برمی

(. در این سخن، با توجه به 215، ص12ق، ج1421سَنَّه« )ازهری،  بعده قیل: هو الذی

آید که گوینده آن قائل به شود، برمیای به بار معنایی مثبت دیده نمیکه هیچ اشارهاین

 « نیست. السُنّةبارمعنای مثبت در واژه »

چه در کتابِ انباری نیز چنین وضعیتی دارد؛ زیرا نقلِ ازهری با آننقل ازهری از ابن

« در السُنّةآمده، سازگاری ندارد. چون » (فی معانی کلمات الناس الزاهر)انباری خود ابن

که توضیح آن گذشت. شاید چند است؛ چنانکتاب خود وی، به معناى مطلق سیره آمده 

انباری قائل به ای در نقل ازهری افتاده و در نتیجه، باعث چنین توهمی شده که ابنجمله

 معناى طریقه نیکو است. 

انباری ال عکس نیز وجود دارد، یعنی اینکه بودن این جملات در کتاب ابنآری، احتم

انباری دچار ها در نقل ازهری از وی، ما را در نسبت دادن این اضافات به ابنو نبود آن

انباری ارزش دارد عنوان یک نسخه از کتاب ابنکم بهتردید کند؛ زیرا نقل ازهری دست

که مطلبی در یک نسخه کتاب و هنگامی -داشتهترسیکه ازهری به کتاب وی دسچنان–

ای دیگر نباشد، باعث تردید ما درباره نسبت آن اضافات به مؤلف باشد و در نسخه

طور شود. باید گفت مانند موارد گذشته، نگارنده این سطور، درصدد نفی این احتمال بهمی

انباری قائل به معنای که ابن خواهد بگوید حتی اگر نتوانیم بگوییمقطعی نیست و تنها می

شود که او جزو کم با وجود احتمال در دو طرف، این نیز ثابت نمیاست، دستعام بوده 

 قائلان معنای طریقه نیکو است. 

است، در درون خود سازگاری ندارد؛ زیرا  کردهچه ازهری از لحیانی نقل چنین آنهم

است، حدیث »من سنّ « دانسته ریقة المحمودةالط« را به معنای »السُنّةوی پس از آنکه »
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«، السنّة)برای آگاهی تفصیلی درباره این حدیث و دلالت آن بر عمومیت معنای » سنّة...«

( را ذکر کرده و تنها به فقرۀ اول این حدیث 59-5۸م، ص2۰2۰خراسانی، نکـ: عافی

وم آن نیز یاد کرده که در آن د هبلکه صراحتاً از فقرنکرده؛ ( نیز بسنده «حسنةسنّة »)یعنی 

 است. در این صورت، باید گفت بسیار جالبو یا مانند آن آمده  «ضلالسُنّة یا » «سيئةسُنّة »

توجه است که چگونه وی توانسته مدعی بار معنایی مثبت برای این واژه باشد و در عین 

ک صفت با بار که این حدیث صراحتاً یحال، به چنین حدیثی استدلال کند؟! درحالی

 کند. ذکر کرده که عمومیت معنای آن را کاملاً آشکار می «السُنّة»معنایی منفی را برای 

 روشن نبودنِ دیدگاه ازهری و زبیدی -2-1-3

نشین او، چه همنشد؛ زیرا با آنچنین دیدگاه خودِ ازهری نیز برای نگارنده روشن هم

سازگاری ندارد؛ زیرا نقلِ هروی ظاهر در معنای است، کرده ابوعبید هروی از وی نقل 

-( فقط می137عمران: که وی در توضیح معنای »أهل سنن« در آیه )آلعام است؛ چون

بار معنایی « و به ذکر »طرائق« اکتفا کرده و به هیچ أی أهل سُنن، أی أهل طرائقوید: »گ

 گیری از تکذیبینیم آیه به عبرتبکه میویژه هنگامیبهکند. اشاره نمی سُنَنٌ«مثبتی در »

در این آیه به معنای اهل  سُنَنٌ«»کرده که خواند و خود ازهری نیز تصریح کنندگان فرامی

-را در اینجا به معنای سنّتسُنَنٌ« ها. و این یعنی ازهری »سنن است؛ یعنی صاحبان سنّت

ت بدی نیست و دیگر داند تا بتوان گفت وقتی سنّتی الهی است، پس سنّهای الهی نمی

سُنَنٌ« را به معنای طریقه کرد. بلکه وی »نتوان از این شاهد برای معنای عام استفاده 

بنابراین، کنندگان پیامبران)ع(. عذاب و تکذیب  داند، یعنی سنّت اهلهای بد میانسان

تفاده در یک مصداق بدی از روش و طریقه اس -طبق دیدگاه ازهری–در این آیه  «السُنّة»

 است. بوده  «السُنّة»دهد که ازهری قائل به معنای عام برای واژه میشده و نشان 

است، »الطریق القویم« دانسته را « سنة»سن الله که ازهری، معنای چنین، در جاییهم

« السُنّة« منتسب به خداوند متعال است، معنای »السُنّةممکن است وی در چنین سیاقی که »

 است. کرده  را بیان «السُنّةباشد، نه اینکه معنای لغوی » کردهاق آن بیان را با مصد
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کند که تصریح که سخنی ذکر میآناز دیدگاه زبیدی نیز روشن نشد؛ زیرا وی پس 

به عمومیت معنای واژه دارد، در ذیل آن سخنی را از ازهری که دلالت بر بار معنایی مثبت 

ه سخنی در نقد یکی از این دو دیدگاه بگوید. شاید این کار کند، بدون اینکدارد، ذکر می

شدن در بحث، دیدگاه است بدون داخل دهنده تردید وی بوده و یا فقط خواسته او نشان 

. باشدعنوان نقد سخن پیشین ذکر کرده ازهری را نقل کند. و شاید هم سخن ازهری را به

کرده و « استفاده السيرةبرای بیان معنای »« سُنّةالهرحال، وی در جایی دیگر از واژه »اما به

( و در جای دیگری نیز 559، ص6ق ج1414است )زبیدی، به شعر هذلی استناد کرده 

(. 562، ص6ج ق1414« )زبیدی، یقال: استار بسیرته، إذا استنَّ بسنّته و طریقتهاست: »گفته 

شود که وی قائل کم ثابت نمی، دستگفت وی قائل به معنای عام استبنابراین اگر نتوان 

 به معنای »طریقه نیکو« است.

 های جدی در دیدگاه قائلان به معنای »طریقه نیکو«اشکال .2-2

چنان سخنان ایشان مانند که همبا توضیحاتی که گذشت، تنها شمار اندکی از لغویان می

ازدی که در ادامه، به ارزیابی تصریح در معنای »طریقه نیکو« دارد، مانند نحاس، خطابی و 

 شود.میدیدگاه ایشان پرداخته 

 نادرستی سخن خَطّابی .2-2-1

نکرده که آن تر است؛ زیرا وی تنها به این بسنده در این میان، سخن خطّابی از همه مهم

« که مقید به یک السُنّةهای »« بداند، بلکه درباره استعمالالطریقة المحمودةرا به معنای »

« السُنّة»است هرگاه  داده و گفتهصفت دارای بار معنایی سلبی هستند، نیز توجیهی ارائه 

« است. الطریقة المحمودةهای دارای بار معنایی منفی استعمال شود به معنای »بدون صفت

 گفته دچارو این سخن او چالشی بسیار مهم است که ما را در معنای احادیث نبوی پیش

 سازد. مشکل می

در مصداق « السُنّة»بینیم که گاهی های عربی میتوان گفت: در استعمالاما در پاسخ می

است؛ مانند شعر خالد که هیچ صفت بدی برای آن ذکر نشده شده، با اینبدی استعمال 

 بینیم که واژهتر به آن اشاره رفت. نیز، در بسیاری از شواهد دیگر هم میهذلی که پیش
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ای که مراد از آن، مطلق طریقه گونهاست، بهکار رفته برای اصل معنای طریقه به  «السُنّة»

تفصیل به شواهد طور که نگارنده در دو مقاله دیگر بهاست، اعم از خوب یا بد، همان

 است. گوناگون آن پرداخته 

سته، نیز چنین سخن خطابی که معنای »طریقه نیکو« را »اصلِ« معنای کلمه دانهم

طریقه نیکو« است و روشن نشد؛ زیرا اگر مراد وی این است معنای حقیقی این واژه، »

هنگامی که با صفتی در غیر این معنا استعمال شود، مجازی است، در این صورت، باید 

دارند؛ زیرا هنگام استعمال گفت این برخلاف وجدان کسانی است که با زبان عربی زیست 

-گونه احساس مجازی برای آگاهان از این زبان ایجاد نمیهای بد هیچاقدر مصد «السُنّة»

اما ظاهراً مراد شود. شود و نشانه مجازیت، یعنی »صحت سلب« در آن ملاحظه نمی

خطّابی از »اصل« در اینجا حقیقت و مجاز نیست؛ بلکه انصراف است. در این صورت، 

ذهن خطّابی، ناشی از استعمال گسترده نیز باید گفت، به احتمال قوی چنین انصرافی در 

است که ربطی به این واژه در فضای اسلامی در معناهای دارای بار معنایی مثبت بوده 

 شود. می معنای لغوی آن ندارد و در ادامه، درباره آن توضیح داده

 نادرستی این دیدگاه در نگاه کلی -2-2-2

دک از دانشمندانی که طرفدار معنای »طریقه توان گفت دیدگاه این شمار انطور کلی، میبه

ها به روشنی به این معنا گواهی نیکو« هستند، قابل اعتماد نیست، حتی اگر سخنان آن

قوی، این دیدگاه درباره معنای این واژه، متأثر از مشاهده برخی از احتمال دهد؛ زیرا به 

است، اما این صفت به کو آمده « در آن همراه با صفتی نیالسُنّةهایی بوده که »استعمال

به  الزاهردر کتاب  انباریو ابن زجاجطور که همان–است شده ای حذف خاطر قرینه

اند نکردهنظران به این حذف توجه ولی این صاحب -اندکردهدقت به این حذف تصریح 

نها منشأ اشتباه بار معنایی مثبت دارد. شاید این ت ،خودخودیاند که این واژه بهو پنداشته

انباری در ها، مانند نحاس، لحیانی و نقل از ابناین گروه نباشد؛ اما در سخن برخی از آن

« السُنّة روشن است؛ زیرا برای معنای مثبت این واژه به تعبیرهایی مانند »فلان على تهذیب
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هیچ ارتباطی با  اند؛ بنابراین شواهدی از این دست،کرده« استدلال السُنّة و »فلانٌ من أهل

 کرد. معنای لغوی واژه ندارد تا بتوان به آن برای اثبات معنای لغوی استدلال 

رو، این احتمال بسیار بالاست که بار معنایی مثبت در ذهن این گروه ناشی از از این

« در بسیاری از موارد به معنای سنّت نبوی و در السُنّةفرهنگ اسلامی باشد که در آن »

»أهل رود. بلکه احتمالا استدلال ایشان به کار میکریم و در مقابل بدعت به کنار قرآن 

در آن اشاره به مذهب « السُنّة»« نیز ناشی از همین فرهنگ جامعه اهل سنّت است و السُنّة

طرفدار سنّت نبوی و در مقابل بدعت  ،اهل سنّت داشته که خود را در برابر دیگر مذاهب

و این فرهنگ در  که قائلان به معنای مثبت از اهل همین مذهب هستند.اند، چناندیدهمی

که حتی معنای لغوی این واژه را نیز ذهن این گروه چنین انسی را ایجاد کرده تا جایی

اژه با معنای »طریقه اند، ولی به این اختلاف بین معنای اسلامی و»طریقه نیکو« پنداشته

اند که معنای اسلامی در مقابل بدعت است و هرگونه روش خوبی را نکردهنیکو« توجه 

 شود. شامل نمی

دانیم شاید اشکال شود که با این توضیح، منشأ اشتباه این گروه را فرهنگ اسلامی می

؛ اما در این صورت، استکرده را در مقابل بدعت استعمال می« السُنّة»در بسیاری موارد که 

کار رود، دارای بار معنایی مثبت خواهد بود. « به البدعةدر عبارتی در مقابل » السُنّة«»اگر 

و در چنین حالتی، در بعضی از احادیث نبویِ دستور دهنده به پیروی از سنّت نبوی با 

مقابل  در« السُنّة»شوید؛ زیرا در بعضی از این احادیث نیز استعمال مشکل مواجه می

گردد که معلوم نیست شود. در این صورت، دوباره اشکال قرآنیون باز می« دیده میالبدعة»

دلالت کند که توسط دلیل دیگری مانند  روایات بر چیزی غیر از سنّتی از پیامبراین 

 خود حجت نیست!خودیقرآن، نیکو بودن آن ثابت شود. و این یعنی سنّت نبوی به

 اند: رد نیست؛ زیرا این احادیث دو گونهاما این اشکال وا

ها به معنای لغوی است؛ یعنی ایجاد یک چیز نو، بدون هیچ « در آنالبدعةیا » •

« در بسیاری از این البدعةبینیم »بار معنایی منفی. و مؤید آن هم این است که می

اها « یا »لا یرض»الضلالةاحادیث بدون قید نیامده است؛ بلکه با قیدهایی همچون 
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، 5ق، ج1395؛ ترمذی، 13۸، ص1تا، ج، بیماجةاست. )ابنالله و رسوله« آمده 

 السُنّة«»( بنابراین به قرینه مقابله، 96، ص1ق، ج1411؛ حاکم نیشابوری، 45ص

هم به معنای لغوی خود خواهد بود؛ یعنی معنای عام آن. و این یعنی حجیت 

 های نبوی. همه سنّت

نیز در « السُنّة»ه معنای اسلامی آن است. در این صورت، ها ب« در آنالبدعةیا » •

کار که مورد انس مسلمانان بوده و در احادیث به مقابل، به معنای اسلامی آن 

هایی که ، نه فقط روشهای پیامبررفته است، خواهد بود؛ یعنی همه روش

 السُنّة«»با دلیل دیگری نیکو بودن آن ثابت شوند. بلکه در استعمالاتی که واژه 

 های پیامبرتر از روشاست، معنایی گستردهکار رفته به معنای اسلامی آن به 

است که توضیح آن در این مقاله شده دارد و شامل قول و یا فعل ایشان نیز می

 گنجد.نمی

 هنتیج

« را به معنای السُنّةشود که واژه »ها و مفسرانی که پنداشته میتر آثار لغویبا بررسی دقیق

ها دانند، روشن شد که درباره بسیاری از آن»طریقه نیکو« )نه اعم از طریقه نیکو یا بد( می

ز مانند که اباشند. تنها شمار بسیار کمی باقی میمعلوم نیست واقعاً چنین نظری داشته 

سخنانشان واقعاً چنین معنایی آشکارست. اما درباره این شمار کم نیز، باید گفت ایشان 

کنند که برای اثبات معنای لغوی این واژه صلاحیت ندارد؛ زیرا به شواهدی استدلال می

ها معنای »طریقه شده از آناست که باعث های خارجی در این شواهد نهفته گاهی قرینه

به معنای  السُنّة«کنند. در برخی دیگر از این گونه شواهد نیز، واژه » تنیکو« را برداش

احتمال زیاد، ایشان در است، نه معنای لغوی آن. و از طرفی، به کار رفته اسلامی آن به 

اند که این واژه در آن متأثر از فرهنگ اسلامی بوده السُنّة«تصور خود از معنای واژه »

شده تا ایشان این بارمعنایی مثبت را در و باعث  کار رفتهبه  مثبتی معمولاً با بار معنایی

در دستور به پیروی  که ظاهراً احادیث پیامبراصل معنای لغوی آن بپندارند؛ در حالی 

 از سنّت ایشان، مراد سنّت لغوی است. 
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های نظران به استعمالها، باید دانست که این شمار کم از صاحبگذشته از این

های پس از آن وجود داشته است و معنای عام این وناگونی که در عربی اصیل و دورهگ

های فراوان هیچ که با توجه به آن استعمالاند؛ حال آننکردهکند، توجه واژه را اثبات می

ماند و با مراجعه تردیدی در عمومیت معنای این واژه و اطلاق آن بر طریقه نیکو و بد نمی

اهد و اثبات معنای عام این واژه با استفاده از آن، دیگر جایی برای مراجعه مستقیم به شو

شود که ها، روشن میماند. بنابراین از مجموع این قرینهو تقلید از دیدگاه لغویان نمی

اعتنا نیست؛ در معنای کلمه عام است و دیدگاه نادرست این شمار کم از دانشمندان قابل 

  کاملاً نادرست است. ون در حجیت سنّت پیامبرنتیجه، این اشکال قرآنی
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